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  بررسي شخصيت امام خميني
  بر اساس رويكرد پديدارشناختي مزلو

   دكتر فرامرز سهرابي
 

  مقدمه
هاي انساني و توجه به انسان آرمـاني و نمونـه در همـه اديـان الهـي و                     انسان و شناخت ويژگي   

هر مكتب و هر ديني كـه از جامعيـت برخـوردار            . مكاتب عمده بشري مورد بحث قرار گرفته است       
هاي خاصـي بـه مثابـه     ها و رگه داند و انساني را با ويژگي  سازي مي   هدف عمدة خود را انسان    است،  

هـا را بـه       كنـد و سـاير انـسان        آل يـاد مـي      كند و از آن به عنوان انسان ايده         الگو و سرمشق معرفي مي    
آل و نمونـه      هخواند تا انسانها بتوانند در جامعـة ايـد          تبعيت  و الگوپذيري از اين انسان آرماني فرا مي         

  .رشد و تكامل پيدا كنند
آل، تـصويري نـسبتاً       بسياري از مكاتب فلسفي و اديان الهي به دنبال تبيين ماهيـت انـسان ايـده               

هـا    اند كه در آن امكان رشد استعدادهاي بالقوة همـة انـسان             روشن از جامعة آرماني را نيز ارائه داده       
آنچـه مـسلم    . ابراهـام مزلـو   ) يوسـايكيا  (1شهر روانـي   وجود دارد مثل مدينة فاضله افلاطون و آرمان       

  .هاي جامع فكري و ديني بوده است است شناسايي ماهيت انسان مورد عنايت همة نظام
همچنين، تاريخ نشان داده است كه در ميان مكاتب علمي و اديان آسماني، مكاتب و اديـاني                 

هـاي خـود       كنار مجموعة عقايد و انديـشه      اند كه در    به پيشرفت، نفوذ و احياناً جاودانگي دست يافته       
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هاي انساني مطلـوب و يـا كـاملي را بـه جامعـه و       كند، نمونه كه معمولاً در كتاب آنها تجلي پيدا مي    
هـا و تعليمـات       يك نظام فكري و مكتب علمـي كـه از معـارف و انديـشه              . پيروان خود عرضه كنند   

هاي خود پيروز اسـت كـه كتـاب تربيـت را در               آل بهره دارد، هنگامي در نيل به آرمان         ممتاز و ايده  
تنها مكتبي كه از گذشـته دور تـاريخ         . كنار الگو و نمونه تربيت به تاريخ و جامعه انسان عرضه كند           

انديشه و فرهنگ انسان تا به امروز در هماهنگ نمـودن كتـاب و نمونـه موفـق آمـده، اسـلام اسـت                  
  ).1379عباسي مقدم، (

گيـري شخـصيت انـسان پيوسـته مـورد عنايـت و بحـث                 شـكل بايد گفت كه نقـش الگـو در         
. شناسـان و سـاير صـاحبنظران تعلـيم و تربيـت بـوده اسـت                 شناسان و جامعـه     دانشمندان به ويژه روان   

. كند هاي برجستة الگوهاي رفتاري نقش اساسي را در الگوپذيري ساير افراد جامعه ايفاء مي             ويژگي
اي برجسته همانا برخورداري از سلامت رواني و داشـتن  ه هاي اساسي شخصيت انسان  يكي از مؤلفه  

 روانـي و    اگر سلامت را به طور كلي حالت كامـل آسـايش و بهزيـستي جـسمي،               . سليم است نفس  
، انتظار طبيعي اين است كه الگوهايي       )، به نقل از كرتيس    1382سهرابي،  (اجتماعي و معنوي بدانيم     

شـناختي بـالايي       معمـولاً از سـلامت جـسمي و روان         گيرنـد،    مـي  كه مرجع رفتاري ساير افـراد قـرار       
  .برخوردار باشند

در اين مقاله، نويسنده به دنبال يافتن پاسخ علمي و مستند به اين سؤالات اسـت كـه حـضرت                    
به مثابه يكي از الگوهاي شخصيت در ابعاد علمـي، مـذهبي، اجتمـاعي، سياسـي و                 ) س(امام خميني 

 خصوصيات انساني و چه ويژگيهاي منحصر بـه فـردي داشـتند      اخلاقي در جامعة ايران و جهان، چه      
تـوان    هاي شخصيتي بارز امام كه مـي        بخشيد؟ ويژگي   كه آن همه نفوذ اجتماعي ايشان را تسهيل مي        

سلامت روانـي   هاي    هاي امام با شاخص     به سلامت رواني ايشان مربوط دانست، كدامند؟ آيا ويژگي        
تـوان    ه ويژه رويكرد پديدارشناختي، همخواني دارد؟ آيا مي       شناختي، ب   هاي مختلف روان    از ديدگاه 

  امام را به عنوان مصداق يك الگوي انسان سالم و نمونه در رويكرد پديدارشناختي معرفي كرد؟
هـاي بـزرگ و موفـق كـه مرجـع رفتـاري مـردم قـرار                   هـاي شخـصيتي انـسان       بررسي ويژگي 

  تحقيـق  .  از اهميت زيـادي برخـوردار اسـت        گيرند به لحاظ گرايش و علاقه و الگوپذيري مردم          مي
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علـم و تفكـر، ايمـان و عمـل      : عوامل رشد و تكامل انسان در قرآن عبارتند از         مهمترين   
  صالح

  
  

هاي خودشـكوفا داراي حـسن احتـرام بـه خـود و احتـرام بـه                   از ديدگاه مزلو، انسان    
  ديگران و طبيعت هستند

  
  

يـابي درجامعـه جـزء        يابد كه هويـت     رورت بيشتري مي  دربارة خصوصيات افراد برجسته هنگامي ض     
هـاي گذشـته      اي در حال گذار است و در دهه         اي مثل ايران كه جامعه      درجامعه. مسائل اساسي باشد  

تغييرات اجتماعي عميقي در ساختار فرهنگي، اقتصادي، علمي و اجتماعي جامعه بـه وقـوع پيوسـته                 
يش ت فردي، اجتماعي و ملي را بيش از پگيري هوي است، تأسي به الگوهاي برتر جامعه براي شكل

  .نمايد ضروري مي
هاي انساني برتر قرن اخير كه توانست با ياري خـدا و              يكي از چهره  ) س(حضرت امام خميني  

شايستگي شخصي، همياري عموم مردم را جلب كـرده و در جهـت هـدف واحـدي سـوق دهـد و                      
هـاي    اندهي به پيروزي برساند، از جمله شخـصيت       حركت عظيم انقلاب اسلامي را در ايران با سازم        

ــدگاه      ــژه از دي ــه وي ــشان ب ــساني اســت كــه بررســي ابعــاد مختلــف شخــصيت اي ــزرگ جامعــه ان ب
شناختي، ضرورت تام دارد تا نسل امروز و فرداي جامعة ما با خصوصيات برجـستة ايـن انـسان                    روان

هـاي     را الگوي خود قرار دهند و شيوه       بزرگ بيشتر آشنا شوند و به مثابه يك انسان سالم و كامل او            
  .ارتقاي سلامت و بهداشت رواني را با عنايت به مشخصات اين مرجع رفتاري بياموزند

 بـا   2گـرا   دربارة ماهيت شخصيت سالم و انسان كامل، روانشناسان، به ويژه روانـشناسان انـسان             
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بتنـي بـر رفتـارگرايي و روان        نگرند و اشكال سنتي روانشناسي را كـه م          ديدي نو به ماهيت انسان مي     
اي از وضـعيت انـسان بـه     هاي سنتي، تـصوير بدبينانـه   دانند زيرا، ديدگاه گري است مردود مي  تحليل

گري او را بازيچة  انگارد و روان تحليل   مكتب رفتارگرايي، انسان را چون ماشين مي      . دهند  دست مي 
 امـا تـصويري كـه روانـشناسان         .پنـدارد   هاي دوره كودكي مـي      شناختي و كشمكش    نيروهاي زيست 

اتكينـسون و همكـاران،   (بينانه و اميـدبخش اسـت      دهند، خوش   سلامت از طبيعت انسان به دست مي      
شـكوفايي انـسان،   رغم اين كه به بعد الهي انسان عنايت كمتري دارند، بـه قابليـت                 آنها علي ). 1998

وارد سـطح مطلـوب كمـال و        كمال و تحقق توانمندي خـود انـسان اعتقـاد دارنـد و در برخـي از م ـ                 
  ).1998فيرس و تيموتي، (دانند   مي3»بهنجاري«خودشكوفايي را فراسوي 

يكي از اهداف اين مقاله بر اين مفروضه اساسي مبتني است كـه حـضرت امـام خمينـي يـك                     
هـاي ايـشان بـر اسـاس      الگو شخصيتي نمونه و عيني است و درصدد شناخت ابعـاد و تبيـين ويژگـي           

بررسي علمي شخصيت و زنـدگي ايـشان        .  سالم در رويكرد پديدارشناسي است     هاي انسان   شاخص
هـاي ايـشان مـستفاد        ها، سيره و سبك زنـدگي و آثـار و كتـاب             ها و سخنراني    كه از لابلاي مصاحبه   

شود و نيز بازگويي خاطرات از زبان نزديكان ايشان زمينـة آشـنايي بيـشتري را بـا شخـصيت آن                       مي
  .زد كه اين مطالعه به دنبال تحقق اين هدف استسا انسان كامل فراهم مي

اي و تحليل محتوايي است، ابتدا  از آنجا كه ماهيت اين مطالعه و پژوهش، استنادي و كتابخانه        
آوري و    اسـتخراج، جمـع   ) گـرا   شناسان انـسان    نماينده روان (هاي انسان سالم از ديدگاه مزلو         ويژگي
شود و سـپس مـستندات و         اساسي تبديل مي  ) شاخص(فه  شود و در نهايت به چند مؤل        بندي مي   طبقه

هـا،    نامـه  و سـيرة امـام خمينـي از ميـان كتـاب                شواهد موجود پس از مطالعات گـسترده در زنـدگي         
شـود و بـه مثابـه مـصاديق           مـي آوري    مقالات و خاطرات نزديكـان و شـاگردان امـام خمينـي، جمـع             

لازم بـه ذكـر اسـت كـه         . گردد  ي و ارائه مي   بند  هاي انسان سالم طبقه     هاي مربوط به ويژگي       شاخص
هـاي شخـصيتي ايـشان بـا          شناخت ابعاد مختلف شخصيت امام خمينـي بـا بررسـي تطبيقـي ويژگـي              

هاي فلـسفي   ترين مكتب ترين و رايج ترين، جامع ها و معيارهاي سلامت رواني از ديدگاه تازه      ملاك
كند كه وجود برترين معيارهاي       آماده مي شناختي، به ويژه رويكرد پديدارشناختي بستري را          و روان 
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  .سلامت روان را در شخصيت امام خميني تبيين علمي كنيم
شـود، معتقـد اسـت         كه در اين مقاله به عنوان نماينده پديدارشناسان قلمداد مـي           4ابراهام مزلو، 

يرا تنها بـا    ز. را مورد مطالعه قرار داد    » انسان به غايت سالم   « براي بررسي سلامت روان، فقط بايد        كه
هـاي خـويش را گـسترش         تـوان توانـايي     يابيم كه تا چه پايه مـي        ها درمي   ترين شخصيت   مطالعه سالم 

ان بودنـد، برگزيـد و       و نـه نفـر را كـه ظـاهراً الگـوي سـلامت رو               مزلو چهـل  . بخشيد و پرورش داد   
هـاي    شخـصيت از جمله افرادي كه مورد مطالعة او قـرار گرفتنـد            .  آنها را مطالعه كرد     هاي  شخصيت

چنانچه از اين منظر به موضوع سلامت       . تاريخي مثل ابراهام لينكلن، آلبرت انيشتين و اسپينوزا بودند        
تواند مطرح كـردن علمـي ايـن واقعيـت باشـد كـه امـام                  رواني بنگريم، حداقل فايدة اين مطالعه مي      
د و بر اسـاس مفهـوم       شهر رواني پديدارشناسان مطرح شو      خميني به مثابه يك انسان كامل در آرمان       

بـر جامعيـت، كمـال، عظمـت روحـي، آرامـش بـاطني، دم مـسيحايي،               » آفتاب آمـد دليـل آفتـاب      «
  .نفس و آزادگي امام خميني شاهدي ديگر باشد عزت

 5هـاي منحـصر بـه فـرد         هاي ديگر اين مطالعه، جستجو، كشف و تبيين ويژگي          يكي از دغدغه  
خـواهي و      اقتـدار، مـديريت، عرفـان، آرمـان        حضرت امام خميني اسـت كـه نمـاد سـلامت روانـي،            

تـوان    با شناسايي و ارائه الگوهاي رفتاري ويژه و منحصر بـه فـرد امـام خمينـي مـي                  . وارستگي است 
هـاي     و مـلاك    فرد ايشان را بر ضوابط، معيارها      هاي شخصيتي منحصر به     طرحي نو درافكند و مؤلفه    

ي سـلامت روانـي پديـدار       د و يا بـه معيارهـا      يست و يكم افزو   موجود سلامت رواني انسان در قرن ب      
  .شناختي عرضه داشت و آنها را اصلاح كرد و يا ارتقاء بخشيد

امروزه، متخصصان سازمان بهداشت جهاني به بـازنگري تعـاريف موجـود در مـورد انـسان و                  
 به اين طـرف در توصـيف و تبيـين ابعـاد وجـودي انـسان،                 2002اند و از سال       ماهيت انسان پرداخته  

در . كننـد    انسان نيز اشاره و تأكيـد مـي        6هاي زيستي، اجتماعي و رواني به بعد معنوي         لاوه بر مؤلفه  ع
  . است7»زيستي، رواني، اجتماعي و معنوي«آخرين تعريف سازمان بهداشت جهاني انسان موجودي 
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  ترين انسان از نظر اسلام كامل
 كامـل از     شيوة اول شناخت انـسان     .كامل از نظر اسلام دو شيوه وجود دارد       در شناخت انسان    

در قرآن و سنت تعبيـر انـسان كامـل نيـست و تعبيـر مـسلمان                 . گيرد  طريق قرآن و سنت صورت مي     
به هر حال، مسلمان كامل يعني انساني كه در اسـلام بـه كمـال رسـيده و              . كامل و مؤمن كامل است    

م، از طريق شناخت افراد عينـي       شيوة دو . مؤمن كامل انساني كه در پرتو ايمان به كمال رسيده است          
چنان كه اسلام و قرآن خواسته        يعني شناخت و معرفي افرادي كه مطمئن هستيم آنها آن         . ميسر است 

  با تأمل در قرآن     8.نمونة بارز انسان كامل در اسلام است      ) ص(اند كه پيامبر اسلام     است، ساخته شده  
جسماني و روحـاني مطمـح      ش هر دو بعد     توان دريافت كه در مكتب الهي، پرور        مجيد به خوبي مي   

  10.علم و تفكر، ايمان و عمل صالح: ترين عوامل رشد و تكامل انسان در قرآن عبارتند از  مهم9.نظر است
ترين انسان، كه در آن مكتب به  شناسي براي اين كه ميان انسان عادي و كامل هر مكتب انسان 

 معرفـي   تـرين انـسان را بـا مفهـوم خاصـي             كامـل  شود، تمايز قايل شود،     هاي آن پرداخته مي     ويژگي
دار، از ديـدگاه نيچـه ابـر          به عنوان مثال، انسان كامل از ديدگاه كي يركگارد انسان هستي          . نمايد  مي

تـرين    از ديـدگاه قـرآن كـريم نيـز كامـل          . انسان و از ديدگاه فرانكل انسان از خود فرارونـده اسـت           
رآني مخلصين كساني هستند كه خود را براي خدا خالص بر مبناي آيات ق. ها مخلصين هستند انسان
كـس    بـراي هـيچ    دهند رنگ خدايي دارد و جز بـراي او،          مخلصين هر عملي كه انجام مي     . اند  كرده

و ) 148سورة بقره،    (ها  در نيكي :  مخلصين از ديدگاه قرآن مجيد كساني هستند كه        11.كنند  كار نمي 
گيرنـد و بـه خـاطر         بر يكديگر سبقت مي   ) 21ة حديد،   سور(به سوي مغفرت از پروردگار و بهشت        

هستند و به دليل اين مقام      ) 10ـ11سورة واقعه،   (سبقت در خيرات و مغفرت جز مقربين درگاه الهي          
  .قرار داده است) 74سورة فرقان، (و مرتبه خداوند آنها را امام و پيشواي متقيان 

اند كه هيچ نفوذ شيطاني در آنها         يدهنفس و خودآگاهي رس     اي از عزت    مخلصين خدا به درجه   
سـورة  (» به عزتت سوگند كه همة آنها را به جز بندگان مخلص تو، اغوا خواهم كرد     «متصور نيست   

منـزه اسـت خداونـد از       «كنند    و تنها اين گروه خداوند را درست عبادت و ستايش مي          ) 82ـ83ص،  
سـورة  (» )براي او قايل هـستند    (ا  بندگان مخلص خد  ) از اوصافي كه  (كنند مگر     آنچه كه وصف مي   
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سرنوشت اين گروه نيز با افراد ديگر متفـاوت اسـت، در صـحنة محـشر و روز                  ). 159ـ160صافات،  
» همة آنها احضار خواهند شد مگر بندگان مخلص خدا «قيامت اين گروه از حساب و كتاب آزادند         

و جـزا داده    «هاسـت      انـسان  سـاير و باز خورد عمل آنهـا نيـز متفـاوت از            ) 127ـ128سورة صافات،   (
سـورة  (» شويد مگر به آن چه كـه كرديـد، در مـورد بنـدگان مخلـص خـدا ايـن چنـين نيـست                         نمي

ها و معيارهاي انسان سالم يـا كامـل كـه بـه زبـان                 حال كه به قدر اندك از ملاك      ). 39ـ40صافات،  
 را در رويكرد    ها  شود، بحث شد شايسته است كه همان ملاك         قرآن كريم انسان مخلص خوانده مي     

شناختي پديدارشناسي بجـوييم تـا امكـان بررسـي تطبيقـي ايـن موضـوع بـه صـورت علمـي و              روان
  .مطلوب فراهم شود

  
  پديدارشناسي چيست

شناسـي و فلـسفي، رويكـرد پديدارشناسـي، بـيش از سـاير                در بين رويكردهاي موجـود روان     
استگاه رويكـرد پديدارشـناختي     خ. رويكردها به شناخت ماهيت و وجود انسان همت گماشته است         

گرايي در شخصيت، بـه عنـوان زيرمجموعـة مكتـب             رويكرد انسان . هاي فلسفي ومذهبي است     نظام
هـاي انـسان، ارادة     وشود، بـر فـضايل و آرز        شناختي، كه با كارهاي مزلو و راجرز معرفي مي        پديدار  

ايـن  ). 1383عابـديني،   (ورزد    هـاي بـالقوه شـخص تأكيـد مـي           آزاد و آگاهانه و شـكوفايي توانـايي       
دهـد و مـردم را بـه عنـوان            بينانه از ماهيت انسان به دست مـي         رويكرد تصويري مثبت، زيبا و خوش     

شـولتز،  (كند كه بر خود شكوفايي، رشد و پيشرفت توجه دارند             موجوداتي فعال و خلاق ترسيم مي     
گرايـان در اينجـا       مـة انـسان   از ديـدگاه ه   » آل  انسان ايـده  «از آنجا كه بررسي و بحث دربارة        ). 1381

مقدور نيست، از اين رو، در اين بخش از بحث انسان سالم يا كامل، ديدگاه مزلو بـه مثابـه يكـي از                       
هاي انسان سالم، محـور مطالعـه تطبيقـي           گرايي در مورد ويژگي     مؤسسان و برجستگان مكتب انسان    

دربـارة ماهيـت    . باشـد   در اين نوشـتار تحقيقـي مـي       ) س(هاي شخصيت حضرت امام خميني      ويژگي
گرايان و نيز از منظر اصـالت وجـودي در            آل از ديدگاه ساير انسان      انسان و نيز ويژگيهاي انسان ايده     

  12.جاي ديگر به طور مشروح توضيح داده شده است
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  هاي شخصيتي امام خميني با ويژگي) شكوفاخود(زلو در رابطه با انسان سالم مقايسة ديدگاه م
اند حضرت امام خميني را به عنوان يك نمونة عملي از اين نظريه ارائـه داده                تو  اين نوشتار مي  

منابع موجود و سيره امـام  مطالعه و بررسي . و درجة صحت و اعتبار تجربي اين نظريه را محك بزند      
داري   توجـه و معنـي      به صورت قابـل   ) خودشكوفا(هاي انسان سالم      دهد كه شاخص    خميني نشان مي  

  .آيد يابد كه شرح آن در ادامة مطلب ارائه مي نطباق ميبر شخصيت ايشان ا
شـناختي    نظـر در رويكـرد روان       اولين خصوصيتي كـه ابراهـام مزلـو بـه عنـوان يـك صـاحب               

بـا  . گيرد، ادراك صحيح و كارآمد واقعيـت اسـت          هاي خودشكوفا در نظر مي      گرا براي انسان    انسان
وفا جهان پيرامـون خـود را بـه طـور روشـن و           توجه به تعريف مزلو از اين ويژگي كه افراد خودشك         

هـاي بـارز و روشـني را          توان نمونه   شود، مي   كنند و ادراك آنها هرگز تحريف نمي        معيني درك مي  
هـا و همخـواني آنهـا بـا ايـن ويژگـي،        در زندگي حضرت امام مشخص كرد و با توجه به اين نمونه        

  .ايشان را به عنوان يك انسان خودشكوفا معرفي كرد
هـا در     ادي از خواهران ما در پاريس به حضور امام آمدند و دربارة تحصيل خـانم              تعد •

هـايي كـه مخـتلط اسـت، آيـا اشـكال              شركت در كـلاس   : دانشگاه از ايشان پرسيدند   
اگر با حفـظ مـسائل اسـلامي باشـد، مـشهودي نباشـد، اشـكالي        : ندارد؟ امام فرمودند  

امام نگاهي بـه  » د چادر سر كنم؟باي«در مورد رعايت حجاب سؤال كردند كه        . ندارد
. دار بـه تـن داشـت    كننده كردند كه او روسري به سر و مـانتويي آسـتين            خواهر سؤال 

كـه   مـن مطمئـنم   . حجاب شما حجاب اسلامي اسـت، خيلـي خـوب اسـت           : فرمودند
 حتي بسياري از احكـام      .توانست اين حكم اسلامي را بدهد       كس غير از امام نمي      هيچ

  13.كند  است و كسي ابراز نميرا داريم كه مهجور
كـرديم امـام بـا آن همـه            كه امام خميني را به نجف تبعيد كردند ما خيـال مـي             هنگامي

مشكلات و رفتارهاي سياسي از طرف دولت ايران و عراق، چندان حال بررسـي مـسايل و                 
هاي سياسي و آن همه كارهـاي اجتمـاعي،           معضلات فقه و اصول را ندارند و با اين مشغله         

ــ ــند  شـ ــته باشـ ــول را نداشـ ــه واصـ ــدريس فقـ ــت تـ ــه  . ايد وقـ ــامي كـ ــي هنگـ   ولـ
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  داشت امام خميني حرمت مذهبي و سياسي افراد را بخوبي نگه مي 
  
  

شـان تعريـف كنـد بـه          اي از شخـصيت     امام از اين كه كسي در محضرشان از هر جنبه          
  كردند بردند و نهي مي شدت رنج مي

  
  

ايـم كـه هرچنـد        كران واقع شده     برابر دريايي بي   امام درس را شروع كردند ديديم در      
 14.مشكلات هم زياد بود موقع درس دادن، تو گويي جز درس و بحث، كاري ندارد

نگـري ايـشان      را كـه نـشانگر واقـع      ) س( از ادراكات حضرت امام خمينـي      يكي ديگر  •
هـاي دنيـاي غـرب        امـام دربـارة پيـشرفت     . توان جستجو كرد    است در سخنان زير مي    

پذيريم ولي فساد غرب را كـه خـود    هاي دنياي غرب را مي است كه ما پيشرفت  گفته  
تربيت غرب انسان را از انسانيت خودش خلع كـرده، مـا          «. كنند، نه   آنان از آن ناله مي    

خـواهيم كـه بـر        ما تمدني را مي   » «با تمدن مخالف نيستيم، با تمدن صادراتي مخالفيم       
 15».پايه شرافت و انسانيت استوار باشد

 بـه خـود و احتـرام بـه          هـاي خودشـكوفا داراي حـسن احتـرام           انـسان  ،مزلوبا توجه به ديدگاه     
ديگران و طبيعت هستند و بدون احساس علاقة ناروا، سرنوشت خود را به شيوة شهودي و بـا                  

 امام در رابطه با ايـن خـصلت   هايي از زندگي   مثال. پذيرند  هاي آن مي    تمام كمبودها و كاستي   
 :ن نمودتوان بيا مي

من : گويند ، خانم دكتر زهرا مصطفوي دربارة اين ويژگي حضرت امام ميفرزند امام  •
ديـدم    بارها و بارها مـي    .  را ببنديد  درنديدم در طول زندگي، امام به خانمشان بگويند         
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را شـدند و در       نشـستند، ولـي امـام خودشـان بلنـد مـي             آمدند و كنار آقا مـي       خانم مي 
يـك روز بـه آقـا       . گفتنـد در را ببنـدم        به من هم نمـي     شدم  ميحتي وقتي پا    . بستند  مي

كـه  [آيند همان موقـع بـه ايـشان بگوييـد در را ببندنـد                 گفتم خانم كه داخل اطاق مي     
حتـي بـه    . »مـن حـق نـدارم بـه ايـشان امـر كـنم             «: گفتند] ديگر لازم نباشد بلند شويد    

بطه فرزند گرامي    در همين را   16.خواستند  صورت خواهش هم از ايشان چيزي را نمي       
كننـد كـه مـادر مـا اگـر سـر سـفره                امام، مرحوم حـاج سـيد احمـد خمينـي نقـل مـي             

ماندند ولو اين كه همه سر سفره حاضـر           منتظر مي . خوردند  نشستند، امام غذا نمي     نمي
 17.كردند آمد آقا شروع به خوردن غذا مي مان مي باشند، وقتي كه والده

االله   ي امام در فرودگاه تهران به زمين نشست آيـت          وقتي هواپيما  57دوازده بهمن   روز   •
اي  امام بـه حـسب روحيـه   . پسنديده برادر امام به استقبال ايشان به داخل هواپيما رفتند         

 آقاي پسنديده جلوتر از ايشان از هواپيما خارج شود، چـون امـام              كه داشتند فرمودند  
 از طرفــي بــه دليــل .گرفتنــد هيچگــاه در راه رفــتن از بــرادر بزرگترشــان ســبقت نمــي

توانـستند    حساسيت سياسي كه همه منتظر ورود امام بودنـد آقـاي پـسنديده هـم نمـي                
پس شما جلوتر از مـا از هواپيمـا پـايين برويـد             : امام فرمودند . جلوتر از امام راه بيفتند    

 18.والا من جلوتر از شما نخواهم رفت

 در جمـع نشـسته      :گويـد   ، خانم فريـده مـصطفوي مـي       )س(حضرت امام خميني  دختر   •
رونـد، از ايـشان سـؤال كـرديم         مرتبه ديدم آقا به طرف آشپزخانه مـي        بوديم كه يك  

به ما بگوييد تا برايتان آب      : گفتيم. روم آب بخورم    مي: بريد؟ گفتند   كجا تشريف مي  
 .بياوريم

 .اتكال به نفس بعد از اعتماد به خداوند، منشأ خيرات است: فرمايند امام مي

خواست مطلبي را از دانشمندي نقل كنـد، بـا احتـرام از وي                 خميني مي  آنگاه كه امام   •
آنگاه كه مطلب دانشمندي را قبول نداشت و نظر خودشـان را بـرخلاف              . كرد  ياد مي 

كرد، در عين حال بـا   داشت و بعد از استدلال علمي آن را رو مي          آن دانشمند بيان مي   
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را به دنبال اسم » وان االله تعالي عليهرض«او گاهي كلمه  . كرد  كلمه مرحوم از او ياد مي     
 .آورد آن دانشمند مي

داشتند كه ما در اينجا       امام خميني حرمت مذهبي و سياسي افراد را نيز بخوبي نگه مي            •
امـام در   . كنـيم   فقط به يكي از فرمايشات ايشان در قبل از پيروزي انقلاب اشـاره مـي              

مــا بــه تمــام «ان كردنــد كــه  بيــ18/10/57مــصاحبه بــا تلويزيــون ســوئيس در تــاريخ 
 19».گذاريم هاي مذهبي در هر كجا كه باشند، احترام مي اقليت

 پـس از ملاقـات بـا امـام در جمـاران يكـي از مـسؤولين مملكتـي بـراي انجـام                        يكبار •
وي پـس   . شد  اش ديده مي    كارهاي جاري به حضور امام رسيد كه به همراه پدر مسن          

واستم به حضور امام برسم من جلو افتاده و         وقتي خ : از بازگشت از خدمت امام گفت     
امـام نگـاهي    . پس از تشرف پدرم را به امام معرفي كردم        . آوردم  پدرم را از دنبال مي    

پس چرا جلوي   : فرمودند. اين آقا پدر شما هستند؟ عرض كردم بله       : و فرمودند كرده  
 او راه افتادي و وارد شدي؟

  
  سادگي و خودانگيختگي و طبيعي بودن

هـاي     در انـسان   مزلـو  و خودانگيختگي و طبيعي بودن از جملـه معيارهـايي اسـت كـه                سادگي
اين ويژگـي در گـسترة زنـدگي امـام قابـل            . كند  خودشكوفا به عنوان يك خصيصة مهم قلمداد مي       

  .دهد هاي خودشكوفا قرار مي لمس است و همين ويژگي برجسته او را جزء برترين انسان
 طول زندگي حاكي از قناعت ايشان بود و معروف   در  حضرت امام در قم    وضع منزل  •

تعـدادي آجـر    : گويـد   ا مي بنّ. هاي حياط ايشان ساييده شده بود       است كه آجرهاي پله   
همـان  : فرمايـد   حضرت امام مـي   . تهيه شود تا آن آجرهاي ساييده شده را عوض كند         

  21.آجرهاي ساييده شده را پشت و رو كنيد و كار بگذاريد
محو بودن در هدف و فـارغ از        . االله بودن بود    صيت امام فناء في    بارز شخ  يك مشخصة  •

اي از    از ايـن كـه كـسي در محـضرشان از هـر جنبـه              . هر نوع تظاهر و ريا بودن اسـت       
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كردنـد و بـا برخـورد         بردنـد و نهـي مـي        شان تعريف كند به شدت رنج مـي         شخصيت
ت ندارنـد و    سـرايي و سـتايش رضـاي        فهماندنـد كـه از ايـن مديحـه          مناسبي به فرد مي   

او نـه تنهـا از   . سـادگي بـر همـة زنـدگي امـام سـايه انداختـه بـود        . آيـد  خوششان نمي 
آقـاي روحـاني    . تجملات بيزار بود كه از بسياري از امور غيرتجملي هم گذشته بـود            

 :گويد مي» تحليلي بر نهضت امام خميني«مؤلف 

، از غـذاي چـرب و نـرم         خـورد   پوشد، ساده مي    كند، ساده مي    زيست مي   امام در زندگي ساده   
در نجف غذاي مـورد علاقـه ايـشان     . جويد  هاي مقوي دوري مي     كند و از خوراكي     هماره پرهيز مي  

رغـم اصـرار و فـشار     كـرد و علـي   در رفـت و آمـد پيـاده حركـت مـي         . نان و پنير و مغز گـردو بـود        
ين خـودداري   جانبه دوستان و ارادتمندان در نجـف از گـرفتن اتومبيـل و رفـت و آمـد بـا ماش ـ                      همه
هر چند بسياري از فدائيان راه ايشان در كويت و جاهاي ديگر، آماده بودند كـه بـا دل و           . ورزيد  مي

  22 .جان ماشين از غير وجوهات شرعيه به ايشان هديه نمايند
بايد بگويم زندگي بسيار ساده امام كه رهبر انقلاب اسلامي براي خود فـراهم كـرده                 •

ديديم كه به راسـتي يـك مـرد           كرد و ما مي      دنيا متمايز مي   بود، او را از ديگر رهبران     
او مرا و همه رجال ديگر  . هاي دنيوي برايش ارزش ندارد      عقيدتي است و دنيا و لذت     

 .نشست پذيرفت، روي فرش ساده مي را به خدمت مي

  
  مداري توجه به مسايل بيرون از خويشتن يا مسأله

 وجـود آن را بـراي انـسان خودشـكوفا لازم     ومزل ـهـايي اسـت كـه         به عنوان بخشي از ويژگي    
هاي خوشكوفا، خودمحور نيستند، بلكـه گـرايش بـه مـشكلاتي دارنـد كـه در وراي                    انسان. داند  مي

. كنند براي زندگي كنند براي كار، نه اين كه كار مي آنها زندگي مي . نيازهاي فوري آنان قرار دارد    
اينك مصاديقي از . ورزند  همواره به كارشان عشق ميهايي متعهد بوده و  انسان با داشتن اين ويژگي

  :زندگي امام در ارتباط با اين ويژگي
الـشأن بـا آن حـال رنجـوري كـه       انـد كـه امـام عظـيم     حاج سيد احمد آقا، نقل كـرده     •
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شـدم كـه در سـرماي زمـستان راه نـسبتاً طـولاني را در بـرف طـي                      داشتند، متوجه مي  
 كردن چـراغ     براي خاموش  ،ي را نگفته باشند، خود    اند و براي اين كه به ما كار         كرده
شـديم كـه ايـشان در حيـاط           مـي  متوجـه    با خاموش شدن چراغ حياط    . اند  كردهاقدام  
از طريـق   . خوب آيفون كه بود   : گفتم  رساندم و مي    فوراً خودم را به ايشان مي     . هستند

خره يـك   بـالا : گفتنـد   ولي ايشان مي  . كردم  رفتم خاموش مي    گفتيد من مي    آيفون مي 
  24.كرد كسي بايد اين كارها را مي

خودشكوفا و خواستار تحقق خود دوست دارند كه در انـزوا و خلـوت بـه                هاي    انسان •
ريزي كه بـراي خـود        سر برده و تا اندازة زيادي از جو عمومي دوري كنند و با برنامه             

نابع دروني  زيرا آنان كاملاً بر م    . كنند به اهداف متعالي زندگي برسند       دارند، سعي مي  
حضرت امام به عنوان الگوي انسان سالم و كامل هميشه در عين مردمـي              . تكيه دارند 

هـايش تأكيـد      ها و مصاحبه    ايشان در سخنراني  . بودن انزوا و خلوت را دوست داشتند      
 .زيادي در اين زمينه داشتند

شـد مـن صـبح تـا ظهـر       مكـرر مـي   : گويـد   اكبر مسعودي خميني در اين باره مـي         علي •
كردنـد و يـك كلمـه         نشستم و ايشان تا سر ظهـر مطالعـه مـي            در اتاق مي   مت امام خد

شـد كـه بـه انـدازة سـؤال جـواب              مگر اين كه از ايشان سـؤالي مـي        . زدند  حرف نمي 
اذان كـه  » االله اكبـر «شـد،   دادند و جز اذان ظهر، هيچ چيز مانع مطالعـه ايـشان نمـي            مي

حـضرت امـام   . شـدند   ادة نمـاز مـي    گذاشـتند و آم ـ     شـد، قلـم را زمـين مـي          شنيده مـي  
شنيدي  خصوصيتي داشتند كه اگر يك شبانه روز هم در كنارشان بودي يك بار نمي        

هـا گريـه      در واقع ذكر ظاهر نداشـتند، امـا در خلـوت و شـب             . كه ايشان ذكر نگويند   
 .خواندند كردند و قرآن مي مي

درباره آرامش امام   ) كاهاي امري   شناسي در دانشگاه    استاد اسلام (پروفسور حامد الگار     •
يك مسلمان هر چقدر بخواهد از يك شخصيت تعريـف وتمجيـد            : گويد  خميني مي 

تـوان    كند، به خاطر آن كه بزرگي و عظمت تنها از آن خداست و به مـشيت او نمـي                  
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شخص را با اين صفات خواند، بهتر است در ازاي بـه كـارگيري چنـين لفظـي گفتـه                    
 نادري در آن فرد جلوه پيدا كرده بـود و او   نحوشود كه عظمت و بزرگي خداوند به   

هـركس كـه   . امـام خمينـي قطعـاً چنـين آيتـي بـود      . را به آيتي از االله مبدل ساخته بود     
زيارت وي حتـي هنگـامي كـه او         . داند  سعادت حضور در كنار او را داشته است، مي        

 برخـي  .گذاشت ترين تأثير را بر روي آدمي مي     گفت، عميق   يك كلمه سخن نيز نمي    
 آرامشي را كه با وجود وقوع هر اتفاقي در هنگام وقـوع انقـلاب اسـلامي و                  ،از افراد 
احـساسي و سـرد بـودن          به اشـتباه بـه بـي       ؛هاي بعد از آن، در ايشان وجود داشت         سال

دانستند، وي تا چه حـد از         اين در حالي است كه اطرافيان او مي       . كنند  ايشان تعبير مي  
آرامـشي كـه در امـام وجـود         . بـرد   كشيدند رنج مـي     م مي مشكلات و مشقاتي كه مرد    

انديـشه و عبـادت     «اي زاهدانه خود را غرق در         داشت، متعلق به فردي بود كه با شيوه       
زد كـه بـه لحـاظ         كرده بود، اما در عين حـال دسـت بـه اقـدامات سياسـي مـي                » غيب

 .گسترش و تأثير در هيچ فرد انقلابي وجود نداشت

هـاي خواسـتار تحقـق     هـاي انـسان   ي زندگي، از ديگر ويژگـي     ها  تازگي مداوم تجربه  
افـراد  . هاي زندگي است    از منظر ابراهام مزلو تازگي مداوم تجربه      ) خودشكوفا(خود  

داراي اين صفت، بدون توجه به اين كه تجربة خاصي تكرار شده يا نه احساس لذت                
ل اين خصيصه را    حضرت امام به عنوان يك انسان كام      . نمايند  و احترام و شگفتي مي    
  .دهد د به روشني نشان ميدر طول زندگي خو

امام خميني دوستي با كودكان را خيلي دوست داشتند و هميـشه در اوقـات بيكـاري                  •
علاقة امام به كـسي     . شدند  ها خسته نمي    كردند و هرگز از بودن با بچه        با آنها بازي مي   

وقتـي نـوة    . خيلي دوست داشتند  ها را     مثلاً بچه . تر است   زيادتر بود كه به خدا نزديك     
جديدالعهد و ملكوتي است، اين بچه به       اين بچه   «گفتند    بوسيدند، مي   خود علي را مي   

تـر بـودن آنهـا بـه          ها را دوست داشتند به دليل نزديك        اگر بچه » .تر است   مبدأ نزديك 
  .خداوند بود
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در مـاه   : گويـد   هاي امام مـي     بهحاج سيد احمد آقا، دربارة احساس درك تازه از تجر          •

. كردند  روز يك دور قرآن را ختم مي3نجف بودند، هر ) امام(مبارك رمضان وقتي 
ايـشان همـواره بـا قـرآن مـأنوس      . كردند  ماهي يك بار قرآن را ختم مي    ،در ايام سال  

 قـسمت كـرده و هـر قـسمت را در زمـان خاصـي قرائـت            8يك جزء قرآن را     . بودند
الجنـان مـأنوس بودنـد، كـه هـر چنـد مـاه،                 به قدري با كتاب مفاتيح     ايشان. كردند  مي

شد و ما به ناچار مفاتيح را صحافي يا مجـدداً بـراي ايـشان تهيـه                   كتاب ايشان پاره مي   
 27.كرديم مي

ديـدم كـه ايـشان چطـور لطيـف و عميـق بـه                 زدم هر بار مـي      گاهي كه با امام قدم مي      •
اي ايـستاده و رو بـه مـن           قـا در مقابـل غنچـه      يك روز ديدم آ   . كنند  اطرافشان نگاه مي  

كني اين غنچـة گـل چنـد روزه باشـد؟ مـن كـه اصـلاً توجـه             فكر مي : كرده و گفتند  



  شصت و چهارشماره /164
  
  

 

به گمانم گفتنـد دو روز      . دانم  من دقيقاً مي  : ايشان گفتند . دانم  نكرده بودم، گفتم نمي   
بينيـد؟   گفتم شما مگر هر روز ايـن غنچـه را مـي           . و نيم است اين غنچه باز شده است       

بيـنم چقـدر تغييـر كـرده          زنم مي   شوم و قدم مي     هر روز كه از اينجا رد مي      . بله: گفتند
 28.است و الان دو روز و نيم از عمر اين گل گذشته است

هاي افراد خودشكوفا مطرح       در رديف ويژگي   مزلوهايي كه     ترين خصيصه    از مهم  يكي ديگر 
هـا بـه نهايـت        بنا بر عقيدة مزلو، افراد در طي اين تجربـه         . باشد  هاي عارفانه يا اوج مي      كند، تجربه   مي

هـايي    نمونـه . اين ويژگي در لحظه به لحظة زندگي امام قابل مشاهده بود          . رسند  معنويت و كمال مي   
 :توان در رابطه با اين ويژگي بيان نمود، به قرار زير است كه مي

 آن هـم محبتـي    عاشق و معشوق خدا بود، قلب او ظرف محبت حق بود         حضرت امام  •
) اَشَد حباً لِلّـه (او آن چنان به مقام بلند . كه همواره او را در جذبه الهي نگاه داشته بود       

امـام خمينـي عبـد      . رسيده بود كه حتي يك شب هم خواب بـر عـشق او غلبـه نكـرد                
با شب انس و الفتي ديرينه داشت و اشك چشمانش چون مرواريد بر . صالح خدا بود

هـا را بـه شـهادت گرفتـه           هايش فضا و فرشـته      غلطيد و صداي گريه     چهرة زيبايش مي  
گـشود و دعـا       گفـت، مفـاتيح مـي       گرفـت و ذكـر خـدا مـي          تسبيح به دسـت مـي     . بود
كرد و با معبود خود سـر و سـرّ و شـور و                كرد و تلاوت مي     قرآن را باز مي   . خواند  مي

ترين بهرة معنوي   كرد و بيش    امام عاشق عبادت بود، مخلصانه عبادت مي      . حالي داشت 
 كـه ذكـر   كرد و در حالي عمر خود را با ياد و نام خدا طي مي    . را از آن دريافت كرد    

 29.گفت، به عالم باقي پركشيد خدا مي

من يادم هست   . آمدند در هواپيما نماز شب خواندند       وقتي امام از پاريس به تهران مي       •
ديدنـد عقربـة      كنند ولي مـي   گذاشتند تا جهت قبله را پيدا         نماياشان را مرتب مي     قطب

نمـا در   موضوع را به خلبان گفتيم وقتـي توضـيح داد كـه قطـب      . كند  آن حركت نمي  
كند اما از ايشان پرسيد مكه كدام طرف است؟ خلبان جهت را نشان               هواپيما كار نمي  

 30.داد و امام به همان طرف مشغول نماز شب شدند
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ن حـاج آقـا مـصطفي خمينـي بـودم،            مهما شبي: يكي از اساتيد حوزه علميه قم گويد       •
نگـران شـدم كـه در خانـه     . نصف شب از خواب بيدار شدم و صداي آه و ناله شنيدم      

حاج آقا مصطفي را بيدار كردم و گفتم ببين در خانه شما چـه        . چه اتفاقي افتاده است   
صـداي امـام اسـت كـه مـشغول          : ايشان نشست و گوش فـرا داد و گفـت         خبر است؟   
 .عبادت است

. زهرا امام اظهار تمايل كردند كه به داخل جمعيـت برونـد              در بهشت   سخنراني بعد از  •
يك عكس هم از امام هـست كـه نـه عمامـه دارنـد و نـه عبـا و وسـط جمعيـت گيـر            

تعبير امام ايـن    . شوم  من احساس كردم دارم خفه مي     : فرمودند  امام بعدها مي  . اند  افتاده
زير دست و پاي مردم داشـتم از بـين          بود كه بهترين لحظات من همان موقعي بود كه          

 31.رفتم مي

هاي روحاني    هاي عرفاني و ارتباط     دانم كه اگر آن حالت      من اين مسئله را به يقين مي       •
دربـارة ايـن    . توانست چنين مـؤثر باشـد       هاي ايشان هم نمي     حضرت امام نبود، تصميم   

. كنـد   گ آشـنا مـي    اي به چند حالت خاص امام بيشتر ما را با اين مرد بزر              مقوله اشاره 
در روز دوازدهم بهمن، روز بازگشت امام خميني به ايران، وقتي در هواپيما از ايشان               

هـيچ  : كنند از اين كه در آسمان ايران هستيد چه احساسي داريد؟ فرمودنـد              سؤال مي 
. بايـست هـيچ فرقـي بـراي ايـشان داشـته باشـد              كه نمي  بعدها فهميدم . احساسي ندارم 

كنم با آن  از نظر من اين كفش كه وصله مي: فرمودند) ع(عليطور كه حضرت  همان
از نظـر مـن امـام هـم         . دهـم   ام را انجام مي     كند و دارم وظيفه     حكومت هيچ فرقي نمي   

كردنـد كـه از آقـا     چنين، حاج احمد آقـا در نجـف تعريـف مـي        هم 32.طور بود   همين
كرديـد، چـه      سؤال كردم، آن زماني كه سوار هواپيما شده و به سوي تركيه پرواز مي             

 33.ام، داشتم واالله همين حالي كه الان در كنار شما نشسته: احساسي داشتيد؟ فرمودند

در نوفـل لوشـاتو،     . توسل بـود  عرفاني امام خميني در مواقع دعاي       هاي    يكي از حالت   •
كسي هست  : شب عاشورا بعد از اين كه نماز تمام شد، فرمودند         . شاهد اين امر بوديم   
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دهـد كـه ببينـيم چطـور در آن            كه روضه بخواند؟ ايـن برخـورد بـه مـا آمـوزش مـي              
خلاصه . بايست به مسائل مذهبي توجه داشت هاي سياسي ـ اجتماعي ايران مي  جريان

درها بلند شد و روضه خواند، امام دستمالش را درآوردنـد و شـروع              وقتي يكي از برا   
واقعاً انسان در مقابل اين روح بزرگ از گفتن هـر كـلام و تفـسيري                . به گريه كردند  

 .عاجز است

دانـد     براي انسان كامل يـا خودشـكوفا لازم مـي          مزلوهايي كه ابراهام                  از جمله ويژگي  
 از آن   مزلـو وعدوستي است كه اين ويژگي با توجه به تعريفي كه           ويژگي علاقة اجتماعي يا ن    

از جمله روية سياسي، اجتمـاعي و فـردي ايـشان قابـل             زندگي حضرت امام    دارد، در سرتاسر    
اي   دانـد كـه شخـصاً بـراي خـود ذره            خـدا مـي   «دارنـد كـه       امام خود بيان مـي    . باشد  درك مي 

از جملـه   » .ام  مـن سـر زنـد، مهيـاي مؤاخـذه          اگر تخلفـي از      .مصونيت و حق امتياز قائل نيستم     
توان از زندگي امام در رابطه با اين ويژگـي بيـان نمـود بـه شـرح       هاي متعددي كه مي  مصداق
 :باشد ذيل مي

است، آقـا مـن دسـت بـرادري دراز          تر از اين      مقصد، بزرگ «: فرمايند   مي امام خميني  •
اي    ايـشان در مـصاحبه     35».رمفشا  و دست آنها را مي    ... هاي اسلام   كنم به تمام ملت     مي

زننـد بـه ايـن علـت كـه مـرا              مردم نام مرا فريـاد مـي      : با اوريانا فالاچي چنين فرمودند    
دانند من قوانين اسـلام را بـه          دوست دارند، آنها مرا دوست دارند به اين سبب كه مي          

 36.برم كار مي

 بودند نيـز    كه مدتي در پاريس در محضر ايشان      ) خانم دباغ (چي    خانم مرضيه حديده   •
گويد كه  وي مي. كنند اي را نقل مي دوستي حضرت امام خاطره    در مورد ويژگي نوع   

كـردم و بعـد    ها را به لحاظ امنيتي اول من باز مي نامه. هاست اين خاطره مربوط به نامه   
 هـا بـودم،     يـك بـار كـه مـشغول بـاز كـردن نامـه             . بردم   خدمت ايشان مي   براي مطالعه 

اند كه    فكر كردم كه ايشان نگران اين     . من راضي نيستم  : تندحضرت امام آمدند و گف    
خـوانم فقـط از جهـت         ها را نمـي     به جدتان قسم نامه   : ها را بخوانم، گفتم     مبادا من نامه  
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دانـم همـين را    مـي : ايشان گفتند. كنم تا مبادا مشكلي داشته باشد امنيتي آنها را باز مي   
مـردم  ! گفـتم امامـا   .  براي شما باشد   اگر خطري هست چرا براي من نباشد،      . گويم  مي

. بالاخره هشت تا بچه هم در ايران منتظر شما هـستند          : امام گفتند . ايران منتظر شمايند  
خوب يك ساعتي بياييـد     : گفتند. ام و خطري ندارد     گفتم نگران نباشيد آموزش ديده    

اشـد، رفـع    ها را باز كنم تا اگر خطري داشته ب          به من هم ياد بدهيد كه چگونه اين نامه        
 37.شود

رغم كهولت سني كه داشـتند،       حضرت امام در پاريس با وجود آن هواي سرد و علي           •
دستور دادند كه وسايل گرمازاي خانة مسكوني ايشان را خـاموش كننـد تـا بـا مـردم                   

 دچار مضيقة شديد نفت بودند و مجبور بودند سرما را تحمل            57ايران كه در زمستان     
دوسـتي و علاقـة     نمونـة ديگـري از احـساس نـوع         38.باشـند كنند، وضعي مشابه داشته     

 .توان در خاطرة زير به تماشا نشست اجتماعي حضرت امام خميني را مي

.  حضرت امام خميني به نجف روزي مرد باتقوايي خـدمت ايـشان رسـيد              اوايل ورود  •
فرداي آن روز كـه مـن در انـدروني كـار داشـتم، ديـدم خـانم حـضرت امـام خيلـي                

آن مرد چيزي براي امام نقـل كـرده كـه آقـا از فـرط                : گفت  ايشان مي . ناراحت است 
دوباره معلوم  . اند  اند، حتي چاي هم نخورده       ساعت است كه غذا نخورده     24ناراحتي  

شد آن مرد از تظاهرات قم و كشتار مردم براي امام تعريف كرده و از جملـه گفتنـد                   
پيراهن سفيد به تنش كـرده بـود،      اي را كه      كه خود شاهد بوده كه زني بچه چند ماهه        

داد يكي از گارديها با ضربه قندان محكم بـه شـانه ايـن زن                 در بغل داشت و شعار مي     
امام كـه ايـن را شـنيدند        . زد كه بچه از دست او افتاد و سرش به جدول خيابان خورد            

 39. ساعت از فرط ناراحتي غذا نخوردند24خيلي گريه كردند و اشك ريختند و 

هــاي  هــاي انــسان را از ويژگــي) روابــط بــين فــردي(تن روابــط متقابــل بــا ديگــري  داشــمزلــو
هاي عـادي تمايـل بـه برقـراري      داند و اعتقاد دارد كه افراد خودشكوفا بيش از انسان خودشكوفا مي 

 .تر دارند تر و عميق روابط شخصي و نزديك
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اد كمـي  كـرد بـا افـر    رغم اين كه سعي مـي     خميني در زندگي خود علي     حضرت امام  •
. العـاده صـميمي بودنـد       رابطه داشته باشد ولي با آن دوستان كمي هم كه داشتند فوق           

االله بروجـردي     گذاشتند و آيـت     االله بروجردي احترام مي     مخصوصاً امام هميشه به آيت    
 40.نيز به ايشان توجه كامل داشتند

كتـة   ن حـضرت امـام، حـاج احمـد آقـا         ) متقابل(با موضوع روابط بين فردي       در رابطه  •
امام شديداً عاطفي هستند يعني مثلاً وقتي در نجـف بودنـد و             «: كنند  جالبي را بيان مي   

خواستند بروند طوري بود كه من  آمدند آنجا و بعد مي مي) گاهي خواهرهايم(ها  بچه
وقت موقع خداحافظي قدرت ايستادن توي حيـاط و ديـدن خـداحافظي آنهـا را                  هيچ

مـن آن   «: گفتنـد كـه      و مرحوم برادرم هم همين را مي       رفتم  گذاشتم و مي    نداشتم، مي 
امام به آن حد عاطفي با فرزندان خود برخـورد          » .توانم ببينم   لحظة خداحافظي را نمي   

هايـشان در آن      گيـري   كنند، اما يك ذره شما فكر كنيد ايـن مـسائل روي تـصميم               مي
 41».خواهند بكنند اثر دارد، ندارد كارهايي كه مي

شـد، بيـشتر از يـك جلـسه      اي كـه برگـزار مـي       ميني در مجالس فاتحـه     امام خ  معمولاً •
االله سعيدي شهيد شدند و رژيم ايشان را          اما وقتي كه مرحوم آيت    . كردند  شركت نمي 

امـام  . در زندان زير شكنجه به شهادت رساند، حضرت امـام سـنت خـود را شكـستند        
 كرد خود بر عهده      هزينة برگزاري آن مجلس را كه حدود چهل شب ادامه پيدا           تمام

هـاي مهـم و     كيفيت و عمق روابط بين فردي حضرت امام كه يكي از نشانه      42.گرفت
باشـد، در خـاطراتي كـه در پـي        ارزشمند انسان خودشكوفا از نظر آبراهـام مزلـو مـي          

 :يابد آيد، تجلي مي مي

يك شـب هنگـامي كـه       . گذشت  لوشاتو نمي   دو سه هفته بيشتر از اقامت امام در نوفل         •
من خيلي زود فهميدم    . اند  خوانديم متوجه شديم كه دو سه نفر از ايران آمده           از مي نم

هاي زندان  سال. او خيلي شكسته شده بود. كه يكي از آنان مرحوم شهيد عراقي است
   نمـاز كـه تمـام شـد،       . بسيار بر او اثر گذاشته و موهـاي سـر و تـنش سـفيد شـده بـود                  
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هركس كـه سـعادت     : گويد  مي) در دانشگاههاي آمريكا  شناسي    استاد اسلام (حامد الگار    
داند زيارت وي حتـي هنگـامي كـه او            را داشته است مي   ] امام خميني [حضور در كنار او     

 گذاشت ترين تأثير را بر روي آدمي مي گفت، عميق يك كلمه سخن نيز نمي
 
 

و سه  آقاي حاج مهدي عراقي با د     :  كرديم احوالپرسي كرديم پس از آن به امام عرض       
وقتـي ايـن عـده      . بياينـد داخـل   : امام فرمودنـد  . اند  تن از برادران بازاري از تهران آمده      

نخـست او   . داخل اتاق امام شدند، مهدي عراقي نشست و با گريه دست امام را بوسيد             
امام بـر سـر شـهيد دسـت     . اند ايشان آقاي مهدي عراقي: را نشناختند، من عرض كردم   

قدر پير شده؟ حاج مهدي عراقي سـرش را بـر             ن چرا اين  مهدي م : كشيدند و فرمودند  
 .اي در همان حال گريه كرد روي پاي امام گذاشت و چند دقيقه

چندي پيش يـك خـانم ايتاليـايي كـه شـغل او             : شناس نقل كردند    الاسلام حق   حجت •
اي آكنده از ابراز محبت و علاقه نـسبت بـه امـام و     معلمي و دينش مسيحيت بود، نامه  

همراه با يك گردنبند طلا براي حضرت امام فرستاده بود و متـذكر شـده بـود                 راه او،   
كـنم، بـه نـشانه        كه اين گردنبند را كه يادگار آغاز ازدواجم هست به شما تقديم مـي             

بنـد را     نامه به عرض ايشان رسيد و گردن      . علاقه و اشتياق خود نسبت به شما و راهتان        
اي را    سـاله روز بعد اتفاقـاً دختـر بچـه دو سـه            دو سه   . نيز گرفتند و روي ميز گذاشتند     

امـام وقتـي متوجـه شـدند        . آوردند آنجا كه پـدرش در جبهـه مفقـودالاثر شـده بـود             
سپس او را روي زانوي خود نشاندند و صورت مباركشان          . فرمودند بياوريدش داخل  

را به صورت بچه چـسبانيده و دسـت بـر سـر او گذاشـتند و مـدتي بـه همـين حالـت                         
 با اين كه بچه افسرده بود ولـي بـالاخره در             بوديم ا او سخن گفتند و ما شاهد      آهسته ب 

آغوش امام خنديد و به دنبال آن انگار امام هم احساس سبكي كردند و آنگاه ديديم           
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 43.كه امام همان گردنبند مذكور را به گردن دختر بچه انداختند

) انـسان خودشـكوفا  ( خـود  هاي خواستار تحقق خصايلي كه براي انسان مزلو در ادامة   •
شمارد خلاقيت و آفرينندگي را به عنوان يك بعد اصلي و اساسي در نظر گرفته  برمي

هـايي كـه در    نمونـه . دانـد  و وجود آن را براي يك انسان سالم و كامل شدن لازم مي    
آيد نشانگر اين است كه زندگي و شخصيت او مملو از خلاقيت و آفرينندگي  پي مي
 .است

بسيار مهم حضرت امام طرح نوع جديدي از تفكر سياسي و ايجـاد          بتكارات  يكي از ا  
حكومتي جديدي يعني تأسيس جمهوري اسـلامي در ايـران بـر مبنـاي ولايـت فقيـه                  
است، نوع مديريت اجتماعي و حكومتي كه غير از نمونة حكـومتي صـدر اسـلام در                 

هـاي     در نظـام   هـيچ الگـويي   ) ع(و امير مؤمنان حـضرت علـي      ) ص(زمان پيامبر اعظم  
توان گفت كه حضرت امام در ارتباط بـا           بنابراين، مي . حكومتي جهان وجود نداشت   

 سـال حكومـت شاهنـشاهي پايـان     2500ساختار حكومتي طرح نو در انداخت كه بـه   
همچنين، ايجاد نهادهاي جديدي نظير سپاه پاسداران، بـسيج مستـضعفين، جهـاد             . داد

شهيد انقلاب اسلامي، نهضت سـوادآموزي، كميتـه        سازندگي، بنياد مستضعفان، بنياد     
 هاي امام اسـت     امداد امام، سازمان تبليغات اسلامي و نهادهاي ديگر از جمله خلاقيت          

حضرت امام خميني با رسـالت الهـي        . رساني به مردم مشغولند     كه هنوز هم به خدمت    
ه، جامعـة   اصلاح، تربيت و تزكيه و با اتكا به خدا و حمايت مردم دست از جان شـست                

امـام از اقتـداري   . جهاني و دنيـاي اسـلام را دگرگـون سـاخت و تربيتـي نـو بنـا نهـاد            
هاي سخت بـود،      برخوردار بودند كه باعث شده بود حوادث روزگار كه پر از تلاطم           

اي   تـوان در خـاطره      خلاقيت ايشان را هم مي    . نتواند تزلزلي در شخصيتش پديد آورد     
 :ملاحظه كردشود، به طور كامل  كه بيان مي

هـايي را آورد تـا بـه خـدمت       بود كه آقايي نامـه 1342 سال :گويد ميآقاي مسعودي    •
آيا شما خودتـان    ! االله خميني   در آن نامه نوشته شده بود كه آقاي حاج روح         . امام ببرد 
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: امام هم زير آن نوشتند    . دانيد يا نه؟ اين سؤال را لطفاً جواب دهيد          را اعلم از علما مي    
حيف كه اين نوشـته     . االله الموسوي الخميني    ي، تزكيه المرء لنفسه قبيح روح     بسمه تعال 

ببينيـد چقـدر در جـواب لطافـت وجـود دارد و             . ن پيدا نيست و از بين رفتـه اسـت         الا
و در عين حـال جـواب طـرف را هـم            » آري«گويند    و نه مي  » نه«: فرمايند  ايشان نه مي  

 .استاين خصوصيات فردي الهي و تيزبين . اند داده

هـا در     امام خميني، آن اسطوره تقوي كه بر كرسـي صـدق نشـسته بـود و قلـب تـوده                    •
ناپذير، بـا ابطـال نظريـة         حيطة قدرت و نفوذ او قرار داشت به عنوان موحدي شكست          

ها و بـا   و اعتقادي راسخ به اراده سياسي ملت      ) در نظر و عمل   (دين از سياست     جدايي
نقـش غيرقابـل انكـارش را در        ) ع(مـه اطهـار   و ائ ) ع(بصيرتي همچون بـصيرت انبيـاء     

. تحول از يك عصر مادي به عصر ديني و معنوي در تاريخ ايران و جهان ثبـت نمـود        
اما با وجود اين نقش والا برخلاف بسياري از خواص به دليل اين كه همـه كمـالات                  

هاي در صـحنه انقـلاب را بـه     دانست هيچ يك از پيروزي را با لذات از سوي خدا مي     
اش نـشان داد كـه تـا چـه حـد از             آن حضرت با سيرة عملي و نظري      . ود نسبت نداد  خ

اخلاقيــات و روحيــات، تهــذيب نفــس و جهــاد اكبــر خــواص در تحــولات سياســي  
او . نمايـد   هـا را شـيفته خـواص مـي          اجتماعي كارساز است و تا چه حد اين امر تـوده          

هـاي    قابـل بحـران   توانـد در م     اثبات كرد كه يك روح بزرگ و مهذب است كه مـي           
مقاومـت  ) قبـل و بعـد از پيـروزي   (فرسـاي دوران انقـلاب    شكننده و مشكلات طاقت   

 .نموده و همچنان بدون يأس و نااميدي در مسير كسب پيروزي به پيش برود

هـاي    انسان(هاي انسان خواستار تحقق خود        هايي كه در زمرة ويژگي      از ديگر ويژگي   •
يـرد احـساس برابـري بـا مـردم و داشـتن خـوي               گ   قـرار مـي    مزلواز ديد   ) خود شكوفا 

هاي حـضرت امـام       در بررسي تطبيقي ويژگي   . گرا يا ساختار منش مردمي است       مردم
توان ادعا كرد كه بر اساس سيرة عملي و نقـل             با اين خصوصيت افراد خودشكوفا مي     

بـا  شـود ـ ايـشان     و ارادتمندان امام ـ كه به برخي از آنهـا اشـاره مـي    هاي ياران  و قول
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رعايت حقوق مردم و احترام به تك تك آنها و با احساس برادري و برابري بـا آنهـا                   
 .خود را به صدر قلة انسانيت، خودشكوفايي و كمال رسانيد

: فرمايند  امام خميني در زمينة احساس برابري با مردم خطاب به مردم انقلابي ايران مي              •
گذارد و يكايـك      احترام مي بوسد و به يكايك شما        خميني دست يكايك شما را مي     

 .ام من با شما يكي هستم داند كه بارها گفته شما را رهبر خودش مي

بـه  .  سـال داشـتم  20 يـا   19اولين برخورد حضرت امام با من روزي بود كه در حدود             •
مطلبي كه مـرا سـخت تحـت تـأثير          . اتاقي كه در ضلع غربي منزل امام بود وارد شدم         

كنم، اين بـود كـه        ندگي مدنظر دارم و از آن استفاده مي       قرار داد و براي هميشه در ز      
شايد رسـم ايـشان     . برخاستند و به اصطلاح ما را تحويل گرفتند       ] قامت[ايشان به تمام    

بايست   شدند، چون مي    بود كه براي تشويق طلاب نوجواني كه تازه به حوزه وارد مي           
 44.كردند خورد ميگونه بر روحانيت و تواضع در لوح آنان ريشه پيدا كند، اين

. اند و شما مردم را براي پشتيباني از خود لازم داريـد           مردم از وضع دولت مطلع     امروز •
هـا بايـد ايـن        تواند كار بكند و هر يـك از وزارتخانـه           دولت بدون پشتيباني مردم نمي    

 45.مسأله را در نظر داشته باشند كه براي خدا مردم را راضي نگه داريد

پـذيري كـه در آن افـراد، در شـرايطي كـه موضـوع برايـشان داراي          هنگمقاومت در برابر فر   
خيزنـد، از ديگـر    اهميت شخـصي اسـت، آشـكارا بـا قواعـد و هنجارهـاي جامعـه بـه مبـارزه برمـي               

بـه عبـارت ديگـر،      . هـاي خـود شكوفاسـت        در مـورد انـسان     مزلـو كننـدة ديـدگاه       معيارهاي تكميل 
گيري درونـي نـسبت بـه         ستند، اما يك نوع كناره    خودشكوفايان اگرچه با فرهنگ خود هماهنگ ه      

در زنـدگي   . كننـد   اين افراد خودپيرو هستند و بـه تـصميمات خـود عمـل مـي              . كنند  آن احساس مي  
حضرت امام كه به عنوان يك شخصيت خودشكوفا، برجسته و انـسان تأثيرگـذار در سـطح جهـان                   

قبـل از ذكـر     . تـوان برشـمرد     يهاي زيادي را در اين خصوص م ـ        شناخته شده است موارد و مصداق     
  :پردازيم مصاديق اين ويژگي در كلام و رفتار امام، به اهميت فرهنگ از ديدگاه ايشان مي

فرهنـگ مبـدأ    : فرمود  امام خميني بر نقش زيربنايي فرهنگ تأكيد مكرر داشت و مي           •
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سـازد    هـا را مـي      آن چيـزي كـه ملـت      . هـاي ملـت اسـت       ها و بـدبختي     همة خوشبختي 
ايران با داشتن مكتب مترقي چون اسلام، دليلي ندارد كه براي           .  است فرهنگ صحيح 

بـشر تـا    . پيشرفت و تعالي خود، از الگوهاي غربي و كشورهاي كمونيست تقليد كند           
تواند انـسان باشـد،       خواهد ادامه حيات بدهد نمي      در سايه مسلسل و توپ و تانك مي       

هـا را     ه بـا بيـان و قلـم مسلـسل         كشما كوشش كنيد    . تواند به مقاصد انساني برسد      نمي
  .ها واگذار كنيد ها و به دانش ها و علم كنار بگذاريد و ميدان را به قلم

مان را صرف كنيم كه خودمـان   ما بايد اول تمام همت«:  اعتقاد داشتند كه امام خميني  •
مـان    ما فكرهايمان وابسته است، مـا فرهنـگ       . را از اين وابستگي فكري بيرون بياوريم      

 بايد سعي كنيم از اين فرهنگ وابسته خارج بكنـيم خودمـان را،               ما  است، الان  وابسته
 46».اش فـساد   طرف كه همه   آناش فساد و چه فرهنگ        چه فرهنگ آن طرف كه همه     

اي مـا را يـك   ه انشمند هستيد و متفكر، اين جوانشماهايي كه در دانشگاه هستيد و د      
آيـد يـاد       از غرب هم صنعتي مـي      اگر. اند  جوري بار بياوريد كه خودشان يك چيزي      

ياد گرفتن مسئله يك چيزي است و مغز را غربي كـردن و از    . ند اما غربي نشوند   بگير
 47 .خودش غافل شدن، مسئلة ديگر است

هـاي انـسان خودشـكوفا قـرار       آن را جزء مـلاك مزلو ويژگي ديگري است كه      كنش مستقل 
. باشـد   هاي خودشكوفا مـي     خصوصيات انسان خودپيروي و استقلال از فرهنگ و محيط از         . دهد  مي

 افراد خودشكوفا براي ارضاي نيازهاي اصلي خود به محيط فيزيكي و اجتماعي وابـستگي ندارنـد و      
استقلال فكـري و عملـي حـضرت امـام در           . برابر رشد و تكامل بر منابع نهفته در خود متكي هستند          

ايشان در برخـورد  . المللي پيامبرگونه بود هاي بين گيري برابر رخدادهاي سياسي ـ اجتماعي و موضع 
نمود، رفتار ويژة خود را داشتند        صدر كه به لحاظ اجتماعي و شخصيتي بيمار مي          با افرادي چون بني   

  :گويد باره مي الاسلام آشتياني در اين حجت. كه منحصر به فرد بود
ورد جـدي   مقام رهبري، دستور برخ     گيري مهمي مثل عزل قائم      امام خميني در تصميم    •

 رشدي، برخورد جدي بـا مـسئولين صـدا و            با سيدمهدي هاشمي، حكم اعدام سلمان     
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گرايـان و   سيما در اين ارتباط و برخـورد بـا منـافقين ضـدانقلاب، حـزب تـوده، ملـي               
جمهور ابرقدرت شرق آقاي گورباچف به اسلام و برخورد بـا آمريكـا               دعوت رئيس 

 شاه و امثال آن، با جـسارتي كـه در   فارس و دستور شكستن حكومت نظامي در خليج 
هاي بزرگ بويژه در مقاطع حساس انقلاب داشت، از ابتكارات بـزرگ            گيري  تصميم

  .برخوردار بود
خواسـتم بـا ايـشان مـذاكره      مـي .  مغرب و عشاء به منزل حضرت امام رفتم هنگام نماز  •

بـه  . أخير انداختوقتي منظورم را فهميد، اندكي نماز را به ت    . امام آمادة نماز بود   . كنم
ام از اين به بعد شـما در مبـارزات خـود            عرض رساندم آقا طبق برداشتي كه من كرده       

به خدا قـسم اگـر تمـام جـن و           ! سعيدي: امام فرمودند . ياوران كمتري خواهيد داشت   
ام،   انس پشت به پشت هم بدهند و در مقابل من بايستند من چون اين راه را حق يافتـه                  

اي در    شدم كـه روح تـازه     با شنيدن سخنان امام، چنان دلگرم       . تاز پاي نخواهم نشس   
 .شد و ايمان بيشتري به قيام و حركت امام پيدا كردم وجودم ديده مي

كـرد، چنـد غنچـه لبخنـد بـه            آمد به همسرش سلام هديه مي       آنگاه كه آقا به خانه مي      •
 بـا يـك     رفـت و    آويخت و به آشپزخانه مـي       ريخت، عبايش را به گيره مي       دامنش مي 

نشست و گاه كه در سـفره چيـدن آسـتين بـالا               سيني و دو فنجان چاي در كنار او مي        
شما چرا؟ بـا لبخنـدي كـه        : گفت  زده مي   كرد و همسر كه خجلت      زد و كمك مي     مي

 48.كمك از بهشت آمده است: شنيد كرد، پاسخ مي عمق جان را بهاري مي

تواننـد وسـيله را از هـدف تميـز دهنـد و              بنا بر نظر مزلو، خواستاران تحقق خود، آشـكار مـي          
 انـسان   مزلـو هـايي اسـت كـه         ايـن صـفت از ديگـر ويژگـي        . تر است   ها و مقاصد مهم     برايشان هدف 

اگرچه بسياري از افراد خودشكوفا به معنـاي متعـارف مـذهبي            . كند  خودشكوفا را با آن تعريف مي     
باره كه چه چيزي درست،  و در اينهستند، اما معيارهاي اخلاقي و معنوي صريحي براي خود دارند  

  .نادرست، خوب يا بد است، بلاتكليفي و تعارض كمتري نسبت به افراد عادي دارند
ما خودمـان را بايـد      . هاي خود قرار دهيد     اسلام را معيار حركت   : فرمودند  امام خميني خود مي   
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  .فدا كنيم براي اسلام، آرمان و آرزوهايمان را بايد فدا كنيم براي اسلام
هـايي از تميـز ميـان وسـايل و مقاصـد در               توان نمونه   توجه به اين فراز از سخن امام مي       حال با   

  :زندگي ايشان را شرح داد
. يك روز پاكروان كه رئيس كل سازمان امنيت بود، به ديدن امام خميني آمـده بـود                 •

هر . نداو خيال داشت كه با تهديد يا تطميع، امام را از راهي كه برگزيده بود، برگردا               
بـالاخره پـاكروان   . چه اصرار كرد كه ملاقاتي در خلوت داشته باشـد، آقـا نپذيرفتنـد        

امام فرمودند كه در آن اتاق كم باشـند ولـي در اتـاق    . قبول كرد كه عدة كمي باشند   
در آن اتاق عدة طلاب و حاضران آن قدر زياد بـود كـه جـا بـراي                  . مجاور هم باشند  

 با زحمت زياد ايشان خود را به اتاق حضرت امام رساند            بالاخره،. عبور پاكروان نبود  
تمام حرفهـاي   . و حتي يك نفر از طلاب براي احترام گذاشتن از جاي خود بلند نشد             

من براي خدا : به محض ورود پاكروان، امام فرمودند. شد او و حضرت امام شنيده مي  
بالاخره . حبت كردنداي با شدت ص     كنم و پس از آن آقا چند دقيقه         از اسلام دفاع مي   

مـا بايـد محكـم      : پس از رفتن او امام فرمودنـد      . با سري آويخته و نوميد از خانه رفت       
 49.باشيم و براي خدا قدم برداريم و به احدي الحسينين نائل شويم

براي من مكان مطرح نيـست آنچـه مطـرح    : مهمي فرمودندحضرت امام در سخنراني    •
هتر ايـن مبـارزه صـورت بگيـرد آنجـا خـواهم             است مبارزه بر ضد ظلم است، هرجا ب       

 50.بود

 .كند طنز مهربانانه اسـت       براي انسانهاي خودشكوفا مطرح مي     مزلوآخرين ويژگي كه ابراهام     
اين افـراد نوعـاً بـه       . طبعي متعالي آنان است     ، ويژگي مشترك انسانهاي خودشكوفا شوخ     مزلواز نظر   

آنهـا طنـز از نـوع       .  را بـه طـور عـام بيـان كنـد           طبعي هستند كه جهـل انـسانيت        دنبال يك نوع شوخ   
را در كـلام، رفتـار و لابـلاي         ) طنـز مهربانانـه   (ايـن خصيـصة خودشـكوفانه       . پذيرند  فيلسوفانه را مي  
كرد مشكلات بين     امام خميني با اداي طنزهاي مهربانانه سعي مي       . توان ملاحظه كرد    زندگي امام مي  

هايي از ايـن      نمونه. نها را با ظرافت و لطافت حل كنند       فردي، سياسي و اجتماعي را مطرح كرده و آ        
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  :ها جستجو كرد هاي ايشان و خاطره توان در سخنراني ويژگي امام را مي
 كـه حـضرت امـام مـدتي در بيمارسـتان بـستري              65سال  : گويد  سيدرحيم ميريان مي   •

برو به امام بگو شما بايـد روزي يـك سـيخ كبـاب            «: بودند، دكتر عارفي به من گفت     
برگـشتم و بـه دكتـر       . خـورم   خدمت امام عرض كردم، فرمودنـد مـن نمـي         . »بخوريد

برو به امام بگو به خاطر اينكـه  : باز دكتر گفت» خورم  نمي«: عارفي گفتم آقا فرمودند   
بـه  » .خـورم   نمي«: باز امام فرمودند  . كمتر دارو بخوريد، يك سيخ كباب را ميل كنيد        

ي ايـن كـه فـلان قـرص را نخوريـد، كبـاب              به امـام بگـو بـرا      : دكتر كه گفتم، گفت   
ايـن ميـز را     «: ايشان نگاهي به من كردنـد و فرمودنـد        . مطلب را به امام گفتم    . بخوريد
خانم حاج احمـد آقـا و نـوة امـام           » .اين ميز را بخور   «: بله آقا؟ فرمودند  : گفتم» .بخور

مـن  ! آقـا : گفـتم . خود امام هم خنديدند   . هم بودند كه زدند زير خنده     ) خانم اعرابي (
تـواني ايـن ميـز را         طـور كـه تـو نمـي         همان: امام فرمودند .  بخورم توانم ميز را    كه نمي 

امـام يـك    : رفـتم بـه دكتـر گفـتم       . توانم هر روز كبـاب بخـورم        بخوري، من هم نمي   
 51.اين بار، خود دكتر خدمت امام آمد و به ايشان قبولاند. جوك بارم كرد

گفتنـد كـه      اي مـي    ت گـاهي در درس لطيفـه      حرفي و سـكون و سـكو        كمامام با همة     •
از جمله روزي يكي از شـاگردان ايـشان كـه اهـل             . خنديدند  حضار با صداي بلند مي    

خواسـتند او را      كـرد و امـام مـي        آذربايجان بود در اشكال و سؤال خود پافـشاري مـي          
و با اين كلمة تركـي، هـم آن طلبـة           » يوخ«: ساكت كنند، در آخر جواب به او گفتند       

 52.زبان و هم بقية حضار خنديدند و سر و صدا فرونشست ترك

كه از برخوردهاي امام خمينـي بـا ديگـران دارم، مربـوط بـه آقـاي               يكي از خاطراتي   •
مرحـوم بجنـوردي يكـي از علمـاي خـوب نجـف بودنـد و بـه امـام                    . بجنوردي است 

ر د. شـتند مند بودند و روابطشان با امام گرم بود و امام هـم بـه ايـشان عنايـت دا                    علاقه
قازاده ايشان   گرفتار شده بودند، زمزمة اعدام آ      اي كه پنجاه و چند نفر در نجف         قضيه

  خواسـتند از ايـشان       امـام مـي   . مرحوم آقاي بجنوردي خيلـي ناراحـت بودنـد        . هم بود 
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ناپذير با ابطال نظرية جدايي ديـن از سياسـت ـ     امام خميني به عنوان موحدي شكست 
تقادي راسخ به اراده سياسـي ملتهـا و بـا بـصيرتي همچـون بـصيرت       در نظر و عمل ـ و اع 

نقش غيرقابل انكارش را در تحول از يك عصر مـادي بـه عـصر               ) ع(و ائمه اطهار  ) ع(انبياء
  ديني و معنوي در تاريخ ايران و جهان ثبت نمود

  
  

حتـي چنـد   . امام آن شب را خيلي عنايت كردنـد      . پرسي كرده باشند    دلجويي و احوال  
خواستند آقاي بجنـوردي را منقلـب كننـد و از آن حـال بيـرون           هم كردند و مي    مزاح
من وقتي در تركيه بودم، به من گفتند كه مصطفي رفته زنـدان،              «: امام فرمودند . آورند

  53».شود من گفتم كه خوب است زندان، زندان رفته ورزيده مي
 نجـف كـه بـوديم آقـا     :دگوي ـ  دربـارة طنـز مهربانانـة امـام مـي         خانم فاطمه طباطبـايي    •

شـما چنـد روز   : دكتر آمد و چشم ايشان را ديد و گفـت        . چشمشان ناراحت شده بود   
دكتـر مـن چـشمم را بـراي     : امام خنديدنـد و گفتنـد     . قرآن نخوانيد و استراحت كنيد    

. اي دارد اگر چـشم داشـته باشـم و قـرآن نخـوانم           خواهم، چه فايده    قرآن خواندن مي  
 54. بتوانم قرآن بخوانمشما يك كاري بكنيد كه من

كنـد كـه يـك     مصلحت اسلام اقتضا ميكه  يك وقتي ديدم اگر من خداي نخواسته،  •
. ترسـم بحمـداالله تعـالي       افتم و از هيچ چيـز نمـي         زنم و دنبالش راه مي      حرفي بزنم، مي  

بردنـدم، آنهـا      آن روز هـم كـه مـي       ). ابراز احساسات حـضار   (ام    واالله، تا حالا نترسيده   
 55).خندة حضار(دادم كه نترسيد   من آنها را تسليت ميترسيدند، مي

شـود كـه از زبـان خـود او            به نظر نگارنده، بهترين شناخت از يك انـسان زمـاني حاصـل مـي              
هـاي انـسان خودشـكوفا، بـه ايـن            در متن كتاب و در مقام ذكر مصاديق ويژگي        . سخنها شنيده شود  
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نامـة سياسـي الهـي حـضرت امـام             فرازي از وصيت   در اينجا نيز مطلب را به     . اشاراتي داشتيم سخنان  
  :كنيم خميني مزين مي

رويد كه در سراسر جهان مادي و معنوي در اهتـزاز             شما اي ملت مجاهد در زير پرچمي مي       «
االله ـ و يكتـا    رويد كه تنها راه تمام انبياء ـ عليهم سلام  شما راهي را مي. است، بيابيد آن را يا نيابيد

وصيت من به همه آن است كه با ياد خداي متعال به سوي خودشناسي و .... ستراه سعادت مطلق ا
اگر شما در خدمت . ترديد دست خدا با شما است خودكفايي و استقلال با همه ابعادش به پيش، و بي

او باشيد و براي ترقي و تعالي كشور اسلامي به روح تعاون ادامه دهيد و اينجانب با آنچه در ملت 
بينم و اميد  داري و هوشياري و تعهد و فداكاري و روح مقاومت و صلابت در راه حق مي    عزيز از بي  

آن دارم كه به فضل خداوند متعال اين معاني انساني به اعقاب ملت منتقل شود و نسلاً بعد نسل بر 
  )450ـ449، ص 21صحيفه امام، ج  (».آن افزوده گردد

  :فرمود اي ايشان به پايان ببريم كه ميشايد مناسب باشد كه مطلب را با يكي از دعاه
فـت و خـداخواهي را بـه        پايان كار ما را به سعادت مقرون فرما و سـرانجام رشـتة معر             ! بارالها«

 دستگيري فرمايد و رحمت واسعة ذات مقدست شامل حـال مـا     از ما  مگر فيض تو  « 56».دست ما بده  
 ـاِ ري از بـراي مـا بـاز شـود،    افتادگان شود و به هدايت و توفيق تـو راه هـدايت و رسـتگا              ف ك رؤنَّ

  57».رحيم
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